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  شفق. ع
 ٢٠٢٠ جولای ١٠

  

  )بخش اول(

  و روايت يک خاطره١٣۶٠ ]جوزا[ خرداد٣٠
نثار جان شيرين خود،  با ۶٠ خونين ۀکه در دھ" جان ھای شيفته و غنچه ھای سرخ و زيبای نشکفته"تقديم به نسل 

تقديم به نسل جديدی !  دشمن ھمچنان در اھتزاز نگاه داشتندۀپرچم خونين آزادی و سوسياليسم را در مقابل ديدگان ھرز

 حفظ اين پرچم را در مبارزه عليه رژيم سرکوبگر جمھوری اسلامی بر عھده ۀکه با درس گيری از نياکان خود، وظيف

  .گرفته است

*****  

توده ھای به پا خاسته ای  شان با ۀ خمينی پس از نزديک به دو سال از کشاکش بين رژيم ضد انقلابی و وابستۀدار و دست

 فرمان يک تعرض ١٣۶٠ سال ]جوزا[ خرداد٣٠که خواھان تداوم انقلاب تا رسيدن به آزادی بودند، سرانجام در 

.   صادر کردند ھای مردمی و انقلابی و کمونيستیسيستماتيک سراسری و مرگبار را به توده ھای به پا خاسته و سازمان

زندان ھا انباشته از مخالفان گشتند و صدای گلوله ھا و رگبار ھای دژخيمان که در طول شبانه روز مشغول سلاخی 

 تا پايان جنگ امپرياليستی ايران و عراق در ۶٠  ]جوزا[از مقطع سی خرداد. مردم بودند ، آسمان ايران را فرا گرفتند 

 که بلافاصله با قتل عام زندانيان سياسی دنبال شد، يکی از سياه ترين دوران ھای حکومت جمھوری اسلامی ۶٧سال 

  .   خونين شصت معروف شده استۀعليه توده ھای تحت ستم ماست که به دھ

 با ۵٧-۵۶ در چنين شرايطی بود که من نيز به عنوان يکی از صدھا ھزار نوجوان و جوانی که در انقلاب سال ھای

و جذب   به صف مبارزه برای آزادی کارگران و توده ھای تحت ستم پيوسته۵٠ ۀ در دھئیعشق به کمونيست ھای فدا

 عظيم کشاکش بين ۀشده بودند، اين شانس را داشتم تا در گوشه ای از صحن" سازمان چريکھای فدائی خلق ايران"

در اين پروسه و در طوفان وقايع آن .   مبارزاتی خود مشغول باشمانقلاب و ضد انقلاب در آن سال ھا ، به انجام وظايف

اکنون به عنوان يک شاھد عينی .   ، در چنگال پاسداران سرمايه اسير شدم١٣۶٠  ]جوزا[ خرداد٣٠سال ھا در مقطع 

  .  با شما خوانندگان عزيز در ميان بگذارم،در آن دوره تجربه کردمرا می خواھم آن چه 

 ايران رخ ۀ در اثر يورش ضد انقلاب به نيروھای انقلابی در سراسر جامع١٣۶٠  سال ]جوزا[ خرداد٣٠وقايعی که در 

از اين رو اجازه دھيد پيش از بيان مستقيم تجربيات .   عطفی را در تاريخ مبارزاتی مردم ايران رقم زدندۀدادند، نقط

 اختيار خواننده قرار دھم تا آشکار گردد که خودم، کمی به عقب برگردم و با مرور برخی رويدادھا ، تصويری در
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خاطراتی که از آن دوره تعريف می شوند در بطن چه شرايطی بوده اند؛ و معلوم شود که کدام تحولات و روندھا در 

  . عطف پايه در کدام واقعيات داشتۀ ختم شد و اين نقط۶٠ خرداد ]جوزا[ ٣٠ ما به ۀجامع

 مردم ايران که برای برانداختن سلطه رژيم شاه و اربابان جھانی اش ۵٧-۵۶سالھای  ما می دانيم در جريان انقلاب ۀھم

 سرنوشت و ساختمان يک رژيم دمکراتيک و مردمی  برخاسته بودند، تعيينو برای برقراری آزادی، دمکراسی و حق 

اه انقلاب، به دلايل ھای شان در ر با وجود فداکاری ھای کم نظير و تقديم ھزاران جان شوريده برای تحقق آرمان

مسلح به برنامه و تئوری انقلابی نتوانستند کار را با دشمنان آزادی يک مختلف و از جمله فقدان يک رھبری متشکل و 

 خلق ئیويژه چريکھای فداه ويژه با الھام از نتايج چندين سال پيکار انقلابيون مسلح به مردم به پا خاسته ب. سره کنند

 پايانی بر حيات رژيم وابسته به امپرياليسم شاه  ۀ نقط۵٧ سال ]دلو[ بھمن٢٢ و ٢١ر روزھای ايران، سرانجام با قيام د

جا که سرنگونی رژيم سياسی را با کار انھدام ستون فقرات آن يعنی ارتش و ساير زوايد  گذاشتند،  اما از آن

 حاکم خلع يد ۀثمارگر و وابست استۀ دنبال نکردند، موفق نشدند که  سر اژدھا را به سنگ بکوبند و از طبقسرکوبگرش

  .کنند

 ۀديگر به يک يار گيری جديد در صحن ھا در توافق با يک دنبال کنفرانس گوادلوپ که در جريان آن امپرياليسته ب

گر شاه را برداشته و قدرت شان را پشت سر دار و مايت خود از رژيم وابسته و سرکوبسياسی ايران دست زدند و ح

 عطفی را از سر گذراند و مسير ۀار دادند، نبرد نيروھای انقلاب و ضد انقلاب در ايران نقط جنايتکار خمينی قرۀدست

طور که  ژيک شان، شاه را ھمانيستراتھای ذی نفع در ايران برای حفظ منافع آنی و  امپرياليست. ديگری پيدا کرد

 خمينی ۀ و با بند و بست با دار و دستای از ايران بيرون انداخته" موش مرده"خودش از قول تيمسارانش نقل کرد مثل 

 رژيم شاھنشاھی پايان يافت و جمھوری اسلامی با  . خون آشام و جلاد ديگر را جايگزين شاه کردندۀتبھکار، يک مھر

 قدرت رسيد و بر بستر سازشکاری ھا و اپورتونيسم حاکم بر رھبری سازمان ھای ۀھا به اريک حمايت امپرياليست

 خود را تحکيم ۀ و مجاھدين خلق و ديگر نيروھای سياسی سازشکار و مماشات طلب توانست سلط خلقئیچريکھای فدا

شان به يک عقب نشينی  ھا در مقابل يورش انقلاب توده ھا با تعويض مھره ھای  به واقع، امپرياليست .و تداوم بخشد

 شاه در ميان  .ھا سازمان دھند لاب آنژيک را به جنبش توده ھا و انقيستراتتاکتيکی و موقت دست زدند تا يک تعرض 

 در طول سه ًتودۀ سرکوب شده ولی به پاخاسته با چشمانی اشکبار رفت ولی نظام و مناسباتی که تقريبا" پيروزی "ۀھلھل

ديکتاتور تمام عيار از آن حفاظت کرده بود، دست نخورده و " شاه شاھان "،دھه، اين شخص بی اراده و نوکر صفت

ھا و سرمايه داران حاکم، برای تداوم آن مناسبات يک  حبان اصلی قدرت در ايران يعنی امپرياليستباقی ماند و صا

 .  قدرت نشاندندۀآخوند متحجر و بی سواد يعنی خمينی دژخيم و دار و دسته اش را به جای ديکتاتور قبلی بر اريک

 از سوی خود اربابان مشترک جمھوری در جريان بيش از چھل سال حکمرانی اين رژيم، انبوھی از اسناد منتشره

 فوری جمھوری اسلامی، سرکوب انقلاب ۀاسلامی و شاه و مھمتر از آن عملکردھای اين رژيم نشان داده اند که وظيف

ضد امپرياليستی توده ھا، حفظ، بازسازی و گسترش ارتش امپرياليستی و حفظ جريان نفت برای تداوم کارکرد سيستم 

شان و به طور خلاصه حفاظت از سيستم سرمايه داری  ھای ذی نفع و وابستگان  امپرياليستسرمايه داری و امور

  .  دستگاه ھای لازمه اش بودۀ ايران با ھمۀوابست

 ۀھای انقلابی و مبارز برای جلوگيری از سيطر  سازمانۀدر مواجھه با چنين واقعيتی، موقعيت و وظيف اما بايد ديد که

کيد نيست که خمينی و دار و دسته اش تمام أچرا که نيازی به ت  و سرنوشت مردم ما چه بود؟ ضدانقلاب جديد بر زندگی

ھا و رھنمود ھای اربابان امپرياليست خود   کمر به تحقق اھداف نامقدس و ضدمردمی بستند تا  خواستءقد و با تمام قوا

ھای تحت ستم در جريان انقلاب روسيه  لق کارگر و خۀ طبقۀ لنين، يکی از انديشمندان بزرگ و برجست .را برآورند
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 نمی توان از ھيچ گونه  لهأاساسی ھر انقلاب موضوع قدرت حاکمه است، بدون توضيح اين مسلۀأمس"مطرح می کند که 

، در آن مقطع ).١٩١٧لنين قدرت دوگانه . (شرکت آگاھانه در انقلاب و به طور اولی از رھبری بر آن صحبت کرد

مبرم جنبش انقلابی توده ھای ما را تشکيل می داد و چگونگی لۀ أامر و به کارگيری اين تجربه، مسًاتفاقا درک اين 

متأسفانه چه .  آشکار سازد  کمونيست و اپورتونيست راًبرخورد به آن می توانست مرز بين يک جريان سياسی واقعا

کراسی ناشی از قيام توده ھا به وجود آمده سازمان ھائی که در آن زمان با استفاده از شرايط ھرج و مرج و شبه دمو

 خلق ايران در ئی خلق ايران که به يمن فداکاری ھا و جانبازی ھای چريکھای فدائیبودند و چه سازمان چريکھای فدا

رو شده و به ه با اقبال ميليونی کارگران، جوانان و توده ھای تحت ستم روب  بی امان با شاه مزدورۀجريان سال ھا مبارز

 مبرم  لۀأترين سازمان چپ نه تنھا در ايران بلکه در خاورميانه تبديل شده بود، ھيچ يک پاسخ درستی به اين مسبزرگ

در اين مقطع، تنھا يک جريان سياسی وجود داشت که توانست با اتکاء به تئوری ھای .  جنبش در آن مقطع ندادند

 از ماھيت قدرت دولتی و رژيم سياسی جديد يعنی  خود عمل کرده و تحليل صحيحیۀبنيانگذاران سازمان به وظيف

 خلق يعنی رفيق اشرف دھقانی ئیاين جريان، چريکھای فدا. روشنفکران و جامعه قرار دھدجمھوری اسلامی در اختيار 

و يارانش بودند که در اوضاع طوفانی آن دوره به مردم ايران اعلام کردند که جمھوری اسلامی، ھمچون رژيم شاه يک 

 برای ً، ضد امپرياليست و مردمی نبوده بلکه اساساخلاف ادعای موجود لقی و وابسته می باشد که نه تنھاضدخرژيم 

موريت شاه مزدور بر روی کار آمده و وظيفه اش سرکوب انقلاب أ مۀحفظ نظام سرمايه داری حاکم بر ايران و ادام

  . لاح ھای خود را حفظ کنند و با اين رژيم بجنگندمردم ايران می باشد؛ و گفتند که در نتيجه توده ھا بايد س

ُدر واقعيت امر، در آن برھه، سازماندھی مسلح توده ھا جھت تحقق خواست ھای آنان و به ثمر رساندن اھداف انقلاب 

 اما در شرايط يک جنبش عظيم توده.   نيروھای انقلابی در آن مقطع قرار داده بودۀ اصلی بود که تاريخ بر عھدۀوظيف

اظ داشتن حی برخورد دار بوده و به لئی، سازمان ھائی قادر به پاسخ گوئی به چنين وظيفه ای بودند که از بار توده ئ

تازه تأسيس که خودش در جريان يک " چريکھای فدائی خلق" نيرو، تشکل ھای بزرگ شمرده می شدند؛ در حالی که 

روی مادی خود، آن ھم در شرايطی که مجبور بود در آن بحران بزرگ انقلابی شکل گرفته بود به علت محدوديت ني

س سازمان أ فرخ نگھدار در رۀواحد در دو جبھه، ھم با دشمن و ھم با سيل نيروھای سازشکار به زعامت دار و دست

مسابقه گذارده بودند، مبارزه " آخرين ميخ بر تابوت مشی چريکی" و ساير جرياناتی که در مسابقه برای کوبيدن ئیفدا

که برای تداوم انقلاب را  توان ماديت بخشيدن به تمام وظايفی ًکند، و تحت سرکوب و بايکوت آن ھا قرار داشت، طبيعتا

  .   نداشت،لازم بود

 خائن، ۀ غاصب حاکم بر سازمان چريکھای فدائی خلق ايران با پيشبرد خط حزب تودۀھمه می دانند که دار و دست

ا حاصل پيروزی انقلاب، ضد امپرياليست و دشمن امپرياليسم جا می زد، و به جمھوری اسلامی امپرياليسم ساخته ر

جای سازماندھی و رھبری توده ھا برای مبارزه با اين دشمن جديد، مردم را به رفتن زير پرچم خمينی جلاد و در واقع 

 از ماھيت قدرت دولتی، آن بدون شک چنين تلقی فريبکارانه و مغاير با واقعيت. اتحاد با دشمنان شان تشويق می نمود

ژی مبارزه به آلت دست و پيرو يسترات تاکتيک و ۀ و در عرصئیی ميليونی آن را در تحليل نھائسازمان و پايگاه توده 

 فرخ ۀسازمان زير رھبری دار و دست.  حاکم تبديل می کرد؛ يعنی ھمان واقعيتی که در عمل اتفاق افتادۀسياست ھای طبق

ن عليه ای اش، به جای مسلح کردن نيروی انقلاب به تئوری انقلابی و تربيت و پروراندن مبارزئده نگھدار و معلمان تو

بالاخره تحت فشار . دشمنان خلق و سازماندھی مسلح توده ھا، به پياده نظام و لشکر ذخيره برای ضد انقلاب تبديل شد

 در اين سازمان رخ داد و سازمان اقليت به وجود جوانان مبارز و صادق اين سازمان، انشعابی ھر چند بسيار ديرھنگام

اما رھبری اين سازمان، ھر چند ماھيت جمھوری اسلامی را ضد انقلاب خواند اما در عمل نشان داد که اين موضع . آمد
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ژی و تاکتيک صحيح مبارزاتی برای سازماندھی توده ھا عليه آن نيست، تا آن جا که اين يستراتگيری به معنای اتخاذ 

 و ريختن خون شاعر ١٣۶٠ سال  ]جوزا[ خرداد٣٠ازمان حتی بعد از کشتار ھای خونين سراسری رژيم حاکم در س

ھمان سال و چند روز بعد تيرباران روح انگيز دھقانی که موجی از خشم  ]جوزا[ خرداد ٣١انقلاب سعيد سلطانپور در 

معی انقلابيون و اعلام اين جنايات در ن آگاه به وجود آورد و در ادامه تيرباران ھای دسته جاو نفرت در ميان مبارز

، اقليت با اين تحليل که حاکميت يک ارگان سازش بين خرده ۶٠سال ]قوس[ آذر ١١روزی نامه ھای شان، تا 

مرگ "می باشد ھنوز از دادن شعار "  متوسطۀبورژوازی وابست"بورژوازی مرفه سنتی با گرايشات ضد امپرياليستی و 

کار " (مرگ بر حزب جمھوری اسلامی"در اين مقطع شعار اين سازمان . ی کردخوددار" بر رژيم جمھوری اسلامی

ًبود، يعنی عليه صرفا يک جناح از حاکميت سرتا پا ضد خلقی، وابسته و جنايتکار  رژيم جمھوری ) ١٣٨ ۀشمار

ول ترميم و آن ھم در شرايطی که در تمام طول اين مدت اين رژيم با حمايت امپرياليست ھا پيگيرانه مشغ، اسلامی

ُگسترش ارگان ھای سرکوب ضربه خورده در جريان انقلاب و تحکيم پايه ھای حکومت خود بود و در کردستان و در 

  . برخی نقاط ديگر ايران توده ھا فرسنگ ھا جلوتر از اقليتی ھا ، مسلحانه با رژيم می جنگيدند

اب و بعد از آن دل در گرو اکثريتی ھا داشت، قادر به به اين ترتيب رھبری اقليت از آن جا که ھنوز حتی در زمان انشع

ژی و تاکتيک يستراتدر دست چه طبقه ای ست و چگونه و با کدام " قدرت اصلی"و اين که " قدرت دولتی " لۀأفھم مس

  .مبارزاتی بايد با اين دشمن جنگيد، نبود

و ناتوانی اين سازمان از بسيج توده ھا در اپورتونيسم حاکم بر سازمان اقليت که از اکثريتی ھا به ارث برده بود 

ن جوان را در گرد خود داشت، ضربات جبران ناپذيری به جنبش انقلابی اشرايطی که صدھا ھزار تن از مردم و مبارز

سازمان اقليت ضمن مماشات و سازشکاری با حکومت، به دنباله روی از حوادث مشغول بود و  در . مردم ما وارد کرد

اين يک تصوير واقعی از موقعيت . در محاق تحليل ھای اپورتونيستی به ھرز می رفتند"  سازمانیۀتود"اين بين 

.  و يورش سراسری جمھوری اسلامی به انقلاب بود۶٠  ]جوزا[ خرداد٣٠سازمان اقليت در شرايط حساس منتھی به 

 ايران به ۀبرنامه ريزی شدۀ جمھوری اسلامی به طور سراسری در ھمدر چنين شرايطی تعرض ددمنشانه و از قبل 

  . توده ھا و سازمان ھای سياسی به وقوع پيوست

 سردمداران جمھوری اسلامی به ۀ بسيار ناچيز از يورش سرکوبگرانۀآن چه که در پی می آيد انعکاس تنھا يک گوش

عت مقاومت آن دوره و واقعياتی ست که در آن سال ھا در  ياد شده و وسۀُسازمان ھای سياسی و مردم ستمديده در برھ

 ۀخاطر.   ما جريان داشتۀيدتر سراسر ميھن ملتھب و  در خون غلنبرد بين دشمنان مردم ايران با فرزندان مبارزش د

زاتی زير که چند سال پيش نوشته شده بود با اصرار و پيگيری يکی از رفقای ارزشمند که ھميشه بر انتقال تجارب مبار

  . کيد می کند، با وجود کاستی ھايش به روی کاغذ آمدأبه عنوان يک وظيفه ت

شير آھن کوه زنان و " اين سطور جا دارد که احترام عميق و قلبی خود را يکبار ديگر به تمام نسل ۀبه عنوان نويسند

وده ھا زير تيغ جلاد رفتند، به يای سعادت و بھروزی تؤآن سال ھا، به جان ھای شيفته ای که به جرم داشتن ر" مردان

اميدوارم که . شدند ابراز کنم" کباب"بر پاشده توسط دژخيم جماران، " آتش سوسن و ياس"ھای لطيفی که در " قناری"

 ارزشمند ديگری که توسط بازماندگان آن نسل به خون کشيده شده اما سرفراز و مقاوم در ۀاين سطور و صدھا تجرب

 از تاريخ تاريک و لگد کوب شده در مسلخ سانسور و ئی خود بر گوشه ھاۀرآمده، به نوبطول سال ھا به نگارش د

تحريف جلادان سرکوبگر حاکم روشنی افکند و در خدمت تجربه اندوزی نسل شجاع جوانانی قرار گيرد که ھم اکنون 

خ و مسلح شدن به  مبارزه عليه جمھوری اسلامی، و تلاش شان برای کنکاش در تاريۀحضور قاطع شان در صحن

  .  تجارب مبارزاتی گذشتگان شان خواب خوش را از قاتلان مردم ايران گرفته است
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*****  

  ١٣۶٠  ]جوزا[ خرداد٣١

 بود  ]جوزا[ خرداد٣١حوالی بعد از ظھر .  ما در شھر اراک ريختندۀشب پاسی از نيمه گذشته بود که مزدوران به دک

 مربوط به اعدام شاعر انقلابی سعيد سلطانپور و چند ۀاعلامي.  که فھميديم اوضاع امنيتی شھر به کلی فرق کرده است

 نسخه از آن را در سطح قسمتی از ۵٠٠٠مبارز ديگر، ھمان روز به دستمان رسيده بود و قرار بود که شب ھنگام 

ليسی موجود، از اين کار صرف نظر و پً اوضاع و جو شديداۀاما با مشاھد.   کارگر نشين شھر پخش کنيمًمحلات عمدتا

ً مجاھدين تظاھرات نسبتا. چرا که رفت و آمد گله ھای پاسداران مسلح در خيابان ھا لحظه ای قطع نمی شد.  کرديم

ويژه خانواده ھای شھدای مجاھد نيز در آن ه  از مردم و بئیبزرگی را در مرکز شھر سازمان داده بودند که گروه ھا

مسالمت آميز بود، تظاھر کنندگان با بيرحمی تمام و بشدت از  ًبه رغم اين که تظاھرات آن ھا کاملا.  شرکت کرده بودند

مزدوران حزب اللھی که پيش از اين از سوی حکومتيان برای فريب مردم و تأئيد .  سوی رژيم سرکوب شده بودند

سازمان ھای سازشکار، گروه ھای مستقل و خودسر ناميده می شدند، با برخورداری از سازماندھی و حمايت مستقيم 

تمامی معابر ورودی و خروجی شھر .  يته چی ھا و سپاه پاسداران ضد خلقی، در خيابان ھا خون به راه انداخته بودندکم

آن ھا ماشين ھا را .  ما در آن قرار داشت توسط مزدوران بسيجی و کميته چی ھا قرق شده بودۀجمله محلی که دک و من

 ۀاين کارھا را می کردند تا ساي. ل و چک می کردندون ھا را کنترنگه می داشتند و بدون ھيچ دليلی تمامی سرنشينان آ

مزدوران می کوشيدند تمام حرکات را زير نظر .  خوف و وحشت بر جان تعداد ھر چه بيشتری از مردم حاکم شود

 وحشی مزدوران رژيم با نمايش.   تعداد زيادی از مردم عادی در ھمان روز دستگير شدندئیدر چنين فضا.  داشته باشند

شرايط، شبيه صحنۀ يک جنگ يا کودتا نظير آن چه که در مثلا . گری خويش می کوشيدند تا مردم را مرعوب سازند

 که در ئی اين اوضاع، ضمن مشورت با رفقاۀبا مشاھد.  لم ھای نمايش داده شده در آن سال ھا می ديديم، بوديلی در فچ

جای ه را از دکه خارج نموده و ب... اطلاعيه ھا و وسايل شعار نويسی واين دکه کار می کردند ، بر آن شديم که تمامی 

 خودم انتقال ۀ بعد از ظھر به خان۶وسايل را در يک چمدان ريختيم و من آن ھا را در حدود ساعت .  ديگری انتقال دھيم

اما کسی .  د داشتھمه می دانستيم که حادثه ای در شرف وقوع است، حادثه ای که با ساير حوادث فرق خواھ.  دادم

 . نمی دانست چه خواھد شدًدقيقا

به منظور کمک به خواننده جھت درک بھتر آن شرايطی که اين اتفاقات در آن در شرف وقوع بود، لازم است بگويم که 

 دانش آموزی بوديم که کار اصلی آن تا مقطع مورد ۀ نفر٣ ۀ ، ما يک ھست١٣۶٠ سال  ]جوزا[ خرداد٣٠در مقطع 

 کار و شعار نويسی و تھيه تدارکات مالی و نظامی برای سازمان ۀ سازمان، پخش اعلاميه و نشريبحث، تبليغ مواضع

" جوخه ھای رزمی" به عنوان يکی از رفقای تشکيل دھندۀ ءول ھسته، مرا از ميان رفقاؤُدر آن برھه، مس. بود) اقليت(

لازم تشخيص داده بود " تدارک قيام" برای ًھراآن ھا را ظا" کار "ۀ که سازمان اقليت مطابق تحليل ھای آن زمان نشري-

پس از ماه ھا بحث و مجادله با سازمان و فشار فزاينده ای که از سوی ھواداران اقليت با اين .   انتخاب کرده بود-

 به ًظاھرا" جوخه ھای رزمی"به رھبری سازمان وارد می شد، طرح تشکيل " بالاخره بايد کاری کرد"مضمون که 

به خاطر می آورم که تنھا با گذشت تنھا چند ماه از انشعاب .  ب در سازمان اقليت پذيرفته شده بودعنوان خط غال

" سازمان چريکھای فدائی خلق ايران"، بسياری از ھواداران سازمان اقليت که خود را باعنوان "اکثريت"از " اقليت"

ولين ؤ رژيم ضد خلقی جمھوری اسلامی به مس شدن و مقابله با ارگان ھای سرکوبمسلحمعرفی می کرد، مرتبا برای 

 –مگر ما يک سازمان سياسی " خود ما مطرح شده بود که ۀ اين بحث بار ھا در ھستًمثلا.  سازمانی فشار می آوردند

 ۀمگر ما پيروان ھمان سازمان چريکھا و رفقای سياھکل نيستيم که با اعتقاد به  ضرورت مبارز" نظامی نيستيم؟
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سازمان چريکھا را اعلام کردند و " تولد" توده ھای ستمديده، با حمله به پاسگاه سياھکل ئین راه رھامسلحانه به عنوا

 انقلابی کارگران و زحمتکشان ما ۀدر طول سال ھا با انجام ده ھا عمليات مسلحانه عليه حکومت شاه به نماد خشم و کين

نمی " ضد انقلابی و ضد خلقی"رژيم جمھوری اسلامی را عليه سرمايه داران تبديل گشتند؟  بالاخره مگر اين سازمان 

؟  آن ھم در ! سياسی، در مقابل اين رژيم سرکوبگر ھيچ کاری نمی کنيمًنامد؟  پس چرا ما به جز تبليغ و کار صرفا

اين . ن حمله می برداحالی که اين رژيم روز به روز با اعمال خشونت و قھر بيشتری به مردم و کمونيست ھا و مبارز

بحث ھا به ويژه ھنگامی داغ تر می شد که خبر دستگيری و قتل و سر به نيست کردن رفقای ما در شھر ھای مختلف 

که در واقع ھمان کميته چی ھا و پاسداران رسمی رژيم البته در لباس شخصی " چماقداران"و يا " باند ھای سياه"توسط 

طور مرتب از طريق ه ی که از فعاليت ھا و يا نظرات مان بخاطر دارم که در گزارشات کتبيه خوب ب. بودند، می رسيد

ھيچ مرگی بيش "ی رفيق کبير امير پرويز پويان اولين ھسته ھا به سازمان می نوشتيم، اين عبارت گرانبھا و پر معنؤمس

  .  ، ھمواره زينت بخش گزارشات ما بود"از در سنگر ماندن و شليک نکردن زودرس نيست

*****  

که سازمان در صدد را  ، خبر اين ۶٠ سال  ]جوزا[ خرداد٣٠بود که در ھفته ھای بحرانی منتھی به در چنين اوضاعی 

خوشحالی زائدالوصف و بی پايانی که به من از شنيدن .  ولم شنيدمؤ از زبان رفيق مس،ست" جوخه ھای رزمی"تشکيل 

.  ه در زندگی فراموش نمی کنم ھيچ گا،که من نيز عضو يکی از اين جوخه ھا خواھم بود دست دادرا اين خبر و اين 

 مقدمات اين کار ۀزمان مبارزۀ جدی فرا می رسيد و من شب ھا خوابم نمی برد و ھر کاری از دستم برای تسريع در تھي

 چريکھای ۀتمام جزوات گذشت. انجام می دادم و می پنداشتم که بالاخره زمان نبرد واقعی فرا رسيده استبر می آمد 

را دوباره می ... ، خاطرات رفقای چريک و "نبرد خلق"آن زمان سازمان به نام  ۀ شاه و نشريۀفدائی خلق در دور

انتقال به فاز "نيز با يک برنامه ريزی حساب شده در صدد ) اقليت(کنونی " سازمان"خواندم و فکر می کردم که 

ابل رژيمی که زبانی جز زور نمی است و در مق) عبارتی که توسط رفقای با تجربه تر به کار برده می شد" (نظامی

در طول اين مدت در باغ ھای اطراف شھر و در يکی از . فھمد، کارگران و زحمتکشان را نيز مسلح  خواھد کرد

ھم ديده بوديم ، ...)  با نارنجک، انبارک زدن و ئیشامل تيراندازی با کلت، آشنا(روستاھا نيز تا حدودی آموزش نظامی 

 نظير ما، فقط منتظر رھنمود کميته مرکزی سازمان برای آغاز عمليات ئی می آمد و ھسته ھاھمه چيز به نظر آماده

اما ... از شادی و شور در پوست خود نمی گنجيدم. مسلحانه عليه رژيم ضد خلقی و به نفع کارگران و زحمتکشان بودند

  ...  ديگری رقم خوردۀاوضاع به گون

 در حالت خواب و بيداری در ھمين افکار غوطه ور بودم که درب  نيز ]جوزا[ خرداد٣١ ب شۀدر فضای قيرگون و خف

عنوان پوششی برای کارھای تشکيلاتی راه انداخته بوديم و در آن ه ما اين دکه را ب.   مان بشدت به صدا در آمدۀدک

ندان مسلح  بامداد، پاسدارانی که تا بن د٣- ٢ھر حال در حوالی ه ب.  سيگار و آب ميوه و برخی اقلام ديگر می فروختيم

محل دکۀ ما در . غافلگير و دستگير کردند ،که در آن جا خوابيده بوديمرا  رفيق ديگر ٢بودند به محل ما ريختند و من و 

در حالی که سعی کرده بوديم با درست کردن پوشش .  يکی از مبادی ورودی شھر و در ميان چند دکۀ ديگر قرار داشت

ه ھويت ما و واقعيت دکۀ  معلوم بود کًعادی کسب و کار جلوه دھيم، اما کاملاو توجيھات مناسب، اين محل را يک محل 

آن . در ميان چند محل مشابه موجود ، پاسداران فقط ما را ھدف قرار داده بودند. برای دشمن مشخص شده استً ما کاملا

يکی .  رنامه تر عمل کرده بودندخلاف تصور رھبری سازمان ما و بسياری از خود ما، بسيار سازمان يافته تر و با بھا 

در واقع، .  آسان ما برای دشمن، ھمانا درگير بودن ھمزمان رفقای ما در کارھای علنی و مخفی بود" کشف"از دلايل 

ن تجھيز و سازماندھی کرده بود، در کار ا برای مقابله با مخالفًمخفی کاری مناسب در مقابل دشمنی که خود را کاملا
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.  نداشت؛ امری که خود حاصل عدم وجود برنامه و يک تحليل واقعی از رژيم در درون سازمان بودتشکيلاتی ما وجود 

 ٣٠ّدر چنين شرايطی، اولين نتايج مخرب عدم وجود تئوری انقلابی و عدم رعايت اين اصل گرانبھای کار تشکيلاتی در 

 از طريق ھمسايه ھا ًبعدا.  گرفت ، گريبان بسياری از سازمان ھا و نيروھای ضد رژيم را ١٣۶٠ سال  ]جوزا[خرداد

 ما را زير نظر داشته و تحقيقاتی نيز از  ]جوزا[ خرداد٣٠ن رژيم از مدت ھا قبل از امورأفھميديم که جاسوسان و م

 خود از سازماندھی و نقشه مند بودن عمليات نھادھای اطلاعاتی ۀامری که به نوب. ن راجع به ما کرده بودنداساير

ساواک شاه، اين مظھر جاسوسی و جنايت، .  سراسری به نيروھای انقلابی خبر می دادجمھوری اسلامی پيش از يورش

اکنون بازسازی شده بود و شکنجه گران سابق با به کارگيری نيروھای جوان تر البته با ريش و تسبيح و بعضی وقت ھا 

 ۀی و به واقع حفظ سيستم ظالمانھم بدون ريش و تسبيح، خود را دوباره با نامی جديد و برای حفظ رژيم جمھوری اسلام

در شب يورش متوجه شدم که برخی از پاسداران قيافه ھای آشنائی .  سرمايه داری در ايران، سازماندھی کرده بودند

ت واقعی خود يعنی با أو در واقع بسيجی ھای داخل دبيرستان بودند که اکنون در ھي" ھمکلاسی ھا"ھمان . دارند

چرا به اين جا "ال من که ؤھنگامی که با آن ھا مواجه شديم، در مقابل س. يدار ما آمده بودندکلاشينکوفی به گردن به د

  . تنھا چند فحش آب دار و سيلی و لگد نصيبمان شد" ريخته ايد و آيا حکم داريد

 به سوی که می دانستند مسلح نيستيم، سلاح ھای شان را ديگر به صف کردند و با اين ما را در بيرون با فاصله از يک

" اسلحه"قول خودشان برای يافتن ه تنی چند از مزدوران ديگر، مانند مغول ھا ريختند و دکه را ب.  ما نشانه رفته بودند

سر انجام . در يورش اول چيزی نيافتند و با اصرار فرمانده گروه، دوباره دکه را گشتند. زير و رو کردند" مدارک"و 

 نمی شناخت با يک دبۀ کوچک رنگ و يک اعلاميۀ مربوط به اعدام شاعر يکی از مزدوران در حالی که سر از پا

  !".پيدا کردم! پيدا کردم"، سعيد سلطانپور باز گشت و فرياد زد ئیفدا

  برای اينًمن سريعا" اين چيه؟" فرمانده مزدور گروه ، سپس با ژست پيروزمندانه ای دبۀ رنگ را نشان داد و داد زد 

برای رنگ کردن ! ھيچی"ی مان ايجاد نگردد، به شکلی که بقيه بشنوند با صدای بلند گفتم که بعدا تناقضی در حرفھا

من باز ھم پيشدستی کردم " پس اين چيه؟"او اين بار اعلاميه را نشان داد و دوباره داد زد !"  مان خريده بوديمۀداخل دک

 آخر از ۀھنوز کلم!.."  ماۀم انداختند داخل دکامروز اعلاميه پخش می کردند يکی ھ! مال ما نيست! نمی دانم " و گفتم

به رغم درد زياد و گيجی موقتی .  دھانم بيرون نيامده بود که فرمانده مزدوران با قدرت تمام سيلی محکمی به گوشم  زد

در ھمين زمان رفيق ديگری که از من کوچکتر بود به حالت اعتراض گفت .  سعی کردم خودم را روی پا نگه دارم

 حرف ھايش ندادند و يکی ديگر از مزدوران به تقليد از رئيسش لگد ۀبه او ھم فرصتی برای ادام" می زنی؟چرا "

به اين ترتيب چند نفری به جانمان . محکمی به پشت او زد به شکلی که يک دور، دور خود چرخيد و بر زمين افتاد

  قبل از ما ًنفر ديگر نيز در آن جا بودند که ظاھرايکی دو . افتادند و با کتک و فحش، ما را در پشت وانتی انداختند

  .آن ھا را نمی شناختيم اما معلوم بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.  دستگير شده بودند

 )ادامه دارد(

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از
  ١٣٩٩ ]جوزا[ ، خرداد ماه ٢۵١ ۀشمار

  


